
یخ ها آب می شوند؛ 
مســــــــئلهايــناست!

 شراره تقی دستجردی  محسن رحیمی پیرانفر

در قســمت قبل هیوا به این نتیجه رســید 
که دلیل اصلی انقــراض خرس های قطبی 
گرم شدن غیرعادی کرة زمین در سال های 
اخیر اســت. او به کمک پدرش فهمید که 
علت اصلی گرم شــدن کــرة زمین افزایش 
گازهای گلخانه ای در نتیجة استفادة بی رویة 
ما از سوخت های فســیلی مثل نفت و گاز 
است. آن ها متوجه شدند که حتی رها کردن 
یک شارژر بی اســتفاده در پریز برق هم در 
گرمایش کــرة زمیــن و در نتیجه انقراض 
خرس های قطبی مؤثر است. اما سؤال اساسی 
که بی پاسخ ماند این بود که: »این اثر چقدر 
است؟« حالا ادامة داستان: دیروقت بود. فردا 
اول صبح پدر باید سر کارش حاضر می شد 
و هیوا به مدرســه می رفــت. پس تصمیم 
گرفتند تا فردا عصر که پدر از سرکار برگردد، 
تحقیقشان را متوقف کنند و بروند بخوابند. 
ولی ذهن هیوا شلوغ و پریشان بود: خرس ها 
و یخ های قطبی، گرمایش زمین، عددهای 
بزرگــی که حاصــل مصرف بــرق بودند و 
شارژرها، این شارژرهای لعنتی. هیوا می دید 
که یک شــارژر بزرگ دورگردن یک خرس 
قطبی پیچیده شده. خرس روی یخ ها افتاده 
بود و نمی توانست نفس بکشد. هیوا روی یخ 
شروع به دویدن کرد تا به خرس برسد و او 
را نجات بدهد. اما هرچه می دوید نمی رسید. 
زانوهایش دیگر توان دویدن نداشتند. روی 
یخ ها ولو شد و شــروع به سُرخوردن کرد. 
با سُــرخوردن انگار ســریع تر فاصله را طی 
می کرد، اما ناگهــان یکی از حفره هایی که 
فوک ها از آن تنفس می کنند، ســر راهش 
سبز شد. هیوا می خواست مسیرش را تغییر 
دهد اما نتوانســت و به درون حفره  سقوط 
کرد. حفره بی انتها و تاریک بود و با اینکه در 
آن دانه های درخشان برف می بارید، هرچه 
هیوا بیشتر در آن ســقوط می کرد، گرم تر 
هم می شد. هیوا در حال سقوط دست دراز 
کرد و چند دانة برف کف دست او نشستند. 
هیوا به آن ها نگاه کرد. برف نبودند. عددهای 
ســفیدی بودند که در تاریکی حفره معلق 
بودنــد. هیوا با تمام توانش به عددها چنگ 

زد و از خواب پرید.
صبــح بود. مادر از ســرکار برگشــته بود و 
سروصدای حاضرکردن صبحانه از آشپزخانه 

شــنیده می شــد. اتاق هیوا گرم بود. انگار 
گرمــای همــة شــارژر های روی زمین در 
اتاق او انباشــته شــده بود. هیوا برای اینکه 
زودتر از خوابش جدا شــود، خیلی سریع از 
رخت خــواب بیرون پرید و آمــادة رفتن به 
مدرســه شد. اما فکر این خواب در تمام روز 
رهایش نکرد: شــارژرها، گرما و خرس های 
قطبی واقعاً مسئلة هیوا شده بودند. او در دل 
لحظه شــماری می کرد که روز زودتر به سر 
برسد تا دوباره به بحث دیشب با پدر برگردد. 
آن روز هــم با هم کلاســی ها و تکلیف های 
مدرسه و تمرین های ریاضی بالاخره به سر 
رسید. موقع صرف شام، هیوا خوش حال بود 
که امشب مادر هم سرکار نیست و می تواند 
نظر او را هم در مورد سؤال هایی که دیشب 
با پدر در موردشان بحث کردند، جویا شود. 
هیوا برای اینکه سر گفت وگو را باز کرده باشد، 
خواب دیشــب را برای مادر و پدرش تعریف 
کرد. مادر که از صحبت دیشب آن ها بی خبر 
بود، با خنده پرســید: »حالا چرا دور گردن 
آن خرس زبان بسته سیم شارژر پیچیده بود 
و عدد می بارید؟ نکند امروز امتحان ریاضی 
داشتی و به من نگفتی؟« هیوا با هیجان در 
مورد مصرف برق شــارژرهای بدون استفادة 
متصل به پریز برق گفت و پدر از عدد بزرگی 
که خانوادة سه نفرة آن ها با استفادة درست 
از شــارژرها در یک ســال می توانند در برق 

صرفه جویی کنند. 
مادر: عجــب! یعنی مــا می توانیم در یک 
ســال حــدود 13972 وات در مصرف برق 

صرفه جویی کنیم! 
پدر: بله، تقریباً همین مقدار می شود. 

هیوا: ما دیشــب حســاب کردیم که اگر 
همة مردم ایران از این موضوع آگاه شــوند و 
شارژرهایشــان را بدون استفاده در پریز رها 
نکنند، هر ســال چه عدد بزرگی در مصرف 

برق صرفه جویی می شود.
پدر عدد را دوباره با گوشی اش حساب کرد و 

3/72592e11 :آن را به مادر نشان داد
مادر: اوه! من حتــی نمی توانم این عدد را 
بخوانم. شاید من هم امشب خواب ببینم که 
دارد از آســمان عدد به سرم می بارد. هیوا و 

پدر با هم خندیدند. 
پدر: اما راستش تخمین ما خیلی هم خوب 

نبود، چون مثلًا مادربزرگ گوشی ندارد. برای 
همین درست نیست که همة جمعیت را در 

این محاسبه در نظر گرفت. 
مادر: خب فکر می کنید چه افرادی گوشی 

تلفن همراه ندارند؟ 
هیوا: راســتش را بخواهید من امروز ذهنم 
خیلی درگیر این ســؤال بود. مادربزرگ 70 
سالش است و گوشی ندارد. پس فکر کردم 
شــاید بقیة افراد بالای 70 سال هم گوشی 

تلفن همراه نداشته باشند. 
مادر: خُب کاملًا مشــخص اســت که این 
حرف درســت نیست. من آدم های زیادی را 
می شناسم که از 70 سال بیشتر سن دارند و 

تلفن همراه هم دارند. 
پدر: بله، اما شــاید، این کار حداقل از اینکه 
کل جمعیت ایران را در نظر بگیریم، دقیق تر 

باشد. 
مادر: شاید ... 

هیوا:امــا حرف من هنوز تمام نشــده. به 
نظرم افراد کوچک تر از 10 ســال هم تلفن 
همراه ندارند. می دانم که الان مامان اعتراض 
می کند چند تا بچة زیر 10 سال می شناسد 
که گوشــی دارند، ولی به نظرم تعدادشــان 
آن قدر نیست که به دردسر حساب کردنش 

بیارزد. 
مادر در حالی که برای جمع کردن میز شام 
بلند می شد، خندید و گفت: »خیلی خُب. من 

یکی که قانع شدم.« 
پــدر که اصــلًا دلش نمی خواســت بحث 
همین جا تمام شــود، گفت: »ولی من هنوز 
نفهمیــده ام که بالاخره چند نفــر در ایران 

گوشی تلفن همراه دارند؟« 
هیوا که کل روز به این ســؤال فکر کرده بود 
گفــت: »خب من فکر می کنــم اگر به طور 
تقریبی بیشــترین ســنی را که آدم ها زنده 
می مانند، 80 سال در نظر بگیرم. پس، افراد 

1 و افراد زیر 10 سال هم
8

بالای 70 سال، 
1 دیگر جمعیت کشور را تشکیل می دهند. 

8
 

68 از جامعة 80 میلیونی ایران گوشی  یعنی 
دارند که می شود 60 میلیون.« 

پدر با گوشی اش میزان برقی را که با استفادة 
درست از شارژرها در یک سال صرفه جویی 

می شد، برای 60 میلیون نفر حساب کرد:
2/79444e11=279,444,000,000
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هیوا و پدر هر دو ذوق زده بودند، اما مادر که 
به وضوح قانع نشــده بود پرسید: »چرا فکر 
18 از مردم ایران بالای 70 ســال  می کنید 

دارند؟«
هیوا همین طور که به مادر که در آشپزخانه 
این طــرف و آن طرف می رفت نگاه می کرد 
گفت: » خب معلوم است که! اگر فرض کنیم 
بیشترین ســنی که افراد زنده می مانند 80 

سال باشد، در این صورت ...«
هیوا کمی مکث کرد و گفت: »مامان می شود 
خواهش کنــم چند دقیقه دیگــر کنار ما 

بنشینی تا بهتر بتوانم توضیح بدهم؟«
پدر هم که به ادامة بحث علاقه مند شده بود 
گفت: »لطفاً بنشین. من و هیوا قول می دهیم 
که چند دقیقة دیگر، هم ظرف ها را بشوییم و 

هم آشپزخانه را مرتب کنیم.«
مــادر به صندلــی خودش برگشــت. هیوا 
برای آنکه بتواند منظــورش را بهتر به مادر 
بفهماند، روی یک دستمال کاغذی، یک نوار 

مستطیلی شامل هشت خانه کشید:
هیوا: هشت تا دستة 10 میلیون نفری که 
روی هم می شود 80 میلیون نفر؛ یعنی کل 

جمعیت ایران. 
پدر که از روی جدول به اشتباه هیوا پی برده 

بود گفت: »مادر درست می گوید. ما به توزیع 
جمعیت در رده های متفاوت ســني توجه 

نکرده ایم.« 
هیوا با ابروهای درهم پرسید: »توزیع جمعیت 

در رده های متفاوت سنی یعنی چه؟« 
پدر:یعنی این درست نیست که جمعیت را 
در همة خانه های جدول برابر بگیریم. افراد 
بالای 70 سال خیلی کمتر از افراد بین 60 تا 
70 سال هستند و به همین ترتیب افراد بین 
60 تا 70 ســال هم کمتر از افراد بین 50 تا 

60 سال هستند. 
هیوا: پس با این حســاب باید افراد زیر 10 
ســال از همة خانه های دیگر جدول بیشتر 

باشند. درست است؟ 
مادر: تــو در مورد هــرم جمعیت چیزی 

شنیده ای؟ 
هیوا: من هــرم را فقــط در درس ریاضی 
شــنیده ام و همین طور در درس تاریخ در 
مورد اهرام مصر. اما اگر اجازه بدهید از تلفنم 
استفاده کنم، می توانم آن را جست وجو کنم. 

مادر که چاره دیگری نداشت، اجازه داد. 
مادر: ولی به شرطی که بیشتر از چند دقیقه 
طول نکشد و اینکه شب خواب هرم نبینی. 
چون اصلًا دلم نمی خواهد که فردا سر کلاس 

خواب آلود باشــی. هیوا خوش حال از اینکه 
اجازة کارکردن با گوشی اش را گرفته بود، در 
اینترنت دربارة هرم جمعیت جست وجو کرد:

این اطلاعات اگرچه مربوط به پنج سال پیش 
بود، اما هیوا را شگفت زده کرد. او فکر نمی کرد 
شکل هرم جمعیت در ایران چنین باشد. در 
واقع حرف هیوا برای سنین بالا درست بود، 
ولی در پایین هرم اتفاق دیگری می افتاد. به 
هر حال هیوا با داشــتن هرم جمعیت ایران 
می توانست حساب کند چند نفر را برای افراد 
زیر 10 سال و چند نفر را برای افراد بالای 70 
ســال از جمعیت کل ایران کم کند و به این 

ترتیب تخمین بهتری به دست آورد.
ادامهدارد...

فعالیت:
1. حساب کنید که به روش هیوا، چه تعدادی از مردم ایران گوشی همراه دارند؟ 

2. به نظر شما چطور می توان تخمین بهتری از درصد افراد دارای گوشی همراه پیدا کرد؟ 
3. هرم جمعیت ایران را در سال 1395 با هرم جمعیت ایران در سال 1390 مقایسه کنید. 

4. با جست وجو در اینترنت هرم جمعیت ایران را با هرم جمعیت کشور آلمان در سال 1395 مقایسه کنید. 
5. فکر می کنید چه عواملی در تفاوت بین هرم جمعیت دو کشور تأثیر گذاشته است؟

نمودار 1. هرم سني جمعیت كل كشور بر حسب گروه هاي 
سني: 1395
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